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 بسم الله الرحمن الرحیم

ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَ ِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ ب رُوح  القُْدُس  أَفكَُلَّمَا بقره( وَلقََدْ آتَیْنَا مُوسَى الكِْتَابَ وَقفََّیْنَا مِن بَعْدِهِ ب الرُّسُل  وَآتَینَْا عِیسَى  87)

بقره( وقََالُوا قُلُوبنَُا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهمُُ اللَّهُ  88جَاءَکمُْ رَسُولٌ ب مَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكمُُ اسْتَكْبَرْتمُْ ففََر یقًا کَذَّبْتمُْ وفََر یقًا تقَْتُلُونَ )

ذِینَ بقره( وَلَمَّا جَاءَهمُْ کِتَابٌ مِِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِِّقٌ لِِّمَا مَعَهُمْ وکََانُوا مِن قَبْلُ یَسْتفَْتِحُونَ عَلَى الَّ 89مْ فقََلِیلًا مَّا یُؤْمِنُونَ )ب كفُْر هِ

بقره( ب ئسَْمَا اشْتَرَوْا ب هِ أَنفُسَهمُْ أَن یَكفُْرُوا ب مَا أَنزَلَ اللَّهُ  91ر ینَ )کفََرُوا فَلَمَّا جَاءَهمُ مَّا عَرفَُوا کفََرُوا ب هِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَْافِ

 1؛عَذَابٌ مُّه ینٌبَغیًْا أَن یُنَز ِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا ب غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلكَْافِر ینَ 

اسرائیلتامسلمانان(برگزیده)ازبنیسیرتغییروتحولقوم -1

مقدمه

ای اسرائیل قوم برگزیدهدادیم. بنیسازی قوم  برگزیده را خدمت شما توضیح میسازی و نظامنوع جامعه 87در آیه [ 2]+

 سازی قوم  برگزیده ]بیان شد[. و بحث به مسیحیت رسید و مسیحیت را یک یادآوری کوتاهی کردهست و قوانین و نظام

اسرائیل است و امید آخری است برای اینكه ها به بنیبه دلیل اینكه مسیحیت تقریباً تتمه یهودیت است. لذا خطاب

برمیالسلام علیه های خودش و به چشم انداز اصلی خودش برگردد. که یک دور دیگر حضرت عیسیجامعه یهودی به آرمان

هایی دست پیدا کنند و به پیروزییگر قوم برگزیده را جمع و جور میکنند و یک دور دها را زنده میگردند و آن آرمان

وبینید که به سمتشوند. ولی باز دوباره مسیحیت هم میتا در جاهایی پیروز می 2فَأصَْبَحُوا ظَاهِر ینَ ...صف( 14کنند )می

اندازی را از سر پیامبران و مسأله چشمرود. بعد ]از آن[ دیگر این گون میرود ، به سمت رهبانیتِ بدعتسوی خاصی می

کنیم؛ یعنی اینقدر افتد )ما الان داریم تاریخ را از روی ماهواره نگاه میدارد و دوره فترت از رسل اتفاق میرسل برمی

 های بزرگ را درشوند که باز دوباره آرمانها قوم برگزیده میشود. مسلمانبالاست( و یک قوم جدیدی قوم برگزیده می

های جلسه گذشته در همین مضامین بود و آیات متعدد هم خوانده شد. دیگر به اصوات اقطار عالم جلو ببرند. حرف

 مراجعه شود. 

امام گفتیم موسی کتاب آورد و کتابش إ مَامًا وَرَحْمَةً است و عرض شد که کتاب قرآن را )در همان بحثی که می[ 5-]

از زاویه انقلاب بررسی کرد. و اگر شروع کردیم حتی به نظامات خانوادگی و نظامات باید  هاست(الكتب و هندبوک انقلاب

                                                           
یم، و او را به بقره( و یقیناً ما به موسی کتاب دادیم و پس از او پیامبرانی به دنبال هم فرستادیم، و به عیسی بن مریم دلایل روشن و آشكار عطا نمود 87) .1

رکشی کردید؟ پس ]نبوّتِ[ وسیله روح القدس توانایی بخشیدیم؛ پس چرا هرگاه پیامبری آیین و احكامی که مطابق هوا و هوستان نبود برای شما آورد، س

های ما در غلاف و پوشش است ]به این علتْ کلام تو را نمی فهمیم، ولی چنین بقره( و گفتند: دل 88گروهی را تكذیب نمودید وگروهی را می کشتید. )

اری می کنند[ پس اندکی ایمان می آورند. نیست که می گویند[ بلكه خدا به سبب کفرشان آنان را از رحمتش دور کرده ]در نتیجه از پذیرفتن اسلام خودد

ه خودشان بقره( و هنگامی که برای آنان از سوی خدا کتابی ]چون قرآن[ آمد که تصدیق کننده توراتی است که با آنان است، و همواره پیش از نزولش ب 89)

رآن ]که پیش از نزولش آن را با پیشگویی تورات می شناختند[ نزد ]در سایه ایمان به آن[ مژده پیروزی بر کافران می دادند، پس ]با این وصف[ زمانی که ق

بقره( بد چیزی است آنچه خود را به آن فروختند که کفر ورزیدن از روی حسادت به کتابی  91آنان آمد، به آن کافر شدند؛ پس لعنت خدا بر کافران باد. )

احسانش به هر که از بندگانش بخواهد ]کتاب آسمانی[ نازل می کند، پس آنان به خشمی  است که خدا نازل کرده ]معترضانه می گویند:[ چرا خدا از فضل و

 بر روی خشمی سزاوار شدند. و برای کافران عذابی خوار کننده است.

 تا پیروز شدند. 2.
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انداز به کند. آن چشمروابط بین مؤمنین و نظامات روابط فرد با خدا؛ همه اینها در یک چشم انداز بزرگ حرکت می

ند و عبودیت الله را در آن نقطه اوجش عبارتی مأموریتِ قوم  برگزیده است که باید بیاید و در اقطار عالم خودش را پهن ک

باز روحی و ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء بگذارد و این همان مأموریتی است که نهایتاً به مأموریت حضرت بقیه الله الاعظم 

ر بكنیم. کس دیگری ما قرار نیست ظلم را از همه عالم بهم فرمودند که  حفظه اللهگردد. این فرمایشی که حضرت آقا می

اتفاقاً کاری که ما باید بكنیم این است که تمهیدات و مقدماتی را فراهم کنیم که در  اید واین کار را بكند.قرار است بی

همان راستا باشد تا آن صاحب کار بیاید و فرآیند آخر را طی کند و انجام دهد. قرار نیست آن مأموریت را ما انجام دهیم. 

 صاحب دارد.  آن کار در عالم

فترتازرسل

انجاممأموریتتوسطقومبرگزیدهعدمیازرسلبههمراهتیهوسرگردانی،نتیجهدورانفترت  4-4-

هایی است داده شد. به عبارتی دوره ی فترت از رسله و هم جلسه قبل یک توضیحی درباب دورههم در سوره مائد [7]+ 

رود. باید به تیهاینكه معلوم شد که این بشر دیگر کارش با رسل جلو نمی تواند داشته باشد؛ یكیکه چند تا خاصیت می

اسرائیل دوره تیه دهد. مثل همان چیزی که در مورد بنیهایش را انجام نمیهایی بخورد. این بشر مأموریتها و سرگردانی

ه داستانش در سوره مائده گفته میساله همزمان با بحث فترت از رسل است. ک 41شان اتفاق افتاد. که این تیه ساله 41

شد انجام شود( خدا او دهد؛ )آن مأموریتی که به سادگی در گرفتن ارض مقدس میشود. انگار مأموریتش را که انجام نمی

کند. ما آنجا در همان آیات نشان دادیم که کتاب را خدا داده و رسل را داده و رسل پشت سر ساله دچار می 41را به تیه 

ای آیات است. که سر نكته «مجموعی»های حكایت هاآیند. انگار این بشر )نه آدم! اینمی وقَفََّیْنَا مِن بَعْدِهِ ب الرُّسُل ...هم ...

کند؛ توفیق اینكه رسل این کار و در بحث لعنت عرض خواهم کرد( که دیگر با آیات و معجزات و رسل حرکت نمی

 روند.شود[ و رسل به یک غیبتی میها گرفته مینها ببرند جلو ]از آحرکت را با این

فعالیتمصلحیناجتماعی

یکخاصیتخوبدورانفترتازرسلتماعیبرایپیشبردمأموریتبشریت؛فعالیتمصلحیناج -4-4-4

یت که از دست بشریت این دوره یک خاصیت خوب هم دارد و این خاصیت خوب این است که بالاخره این مأمور[ 11-] 

تلوهای رسل و رسل نیستند که این مأموریت را انجام دهند. اینجاست که مصلحین اجتماعی و تالی شود،خارج نمی

سوره مائده  44کنند. این در آیه کنند به فعالیت کردن. به عبارتی ورثه الانبیاء شروع به کار کردن میها شروع میحجت

باز دوباره به واسطه قانون .  3ظُوا مِن کِتاَب  اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَاسْتُحفِْ ب مامائده( ... 44مفصل توضیح داده شده است. )

 ها را انجام دهند. هاست که باید همان مأموریتکتاب الله و کتاب انقلاب

ارسالرسلومعجزات

برایایمانآوردنمردم؛نهارسالرسلومعجزاتوآیاتبرایاتمامحجتوانذار  4-2-

                                                           
 . به سبب آنكه حفظ و حراست کتاب خدا از آنان خواسته شده بود و بر ]درستی و راستی[ آن گواه بودند. 3
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وفا کردند که امام حسن و امام  علیه السلام. مگر به حضرت علی ارسال رسل و آوردن معجزات برای اتمام حجت است[ 11-]

ای )به هر جهت ما ها وفا کردند؟ خدا در یک نقطهآمدند. مگر کلاً به این علیه السلامآمدند؟ و امام سجاد  علیهما السلامحسین 

قوم بنی و تا قوم برگزیده در صحنه آوردم؛چینی کردم. درای بشریت بوده مقدمهگوید من هر کاری بکه خدا نیستیم( می

مثلاً حضرت یوسف  دادند.اسرائیل که ]قرار بود[ آن مأموریت بزرگ را انجام بدهند. مأموریت خردها را ]بقیه[ انجام می

ماند که دادند. شبیه این میم میای یک مأموریت بزرگی را داشتند انجایک کاری کردند. همه حضرات به صورت منطقه

شما بگویید در منطقه عراق در منطقه ایران یک مأموریت کوچک انقلاب ایران بود. و ثُم یک مأموریت بزرگ تعریف شد 

اسرائیل و قوم پیغمبر تعریف شد. در حضرت مأموریت این مدلی )جهانی( فقط در قوم بنی و آن مأموریت جهانی بود.

کند. معجزات و آیات آوردن آیند اما معجزات در زمان خود رسل عمل نمیاش. رسل میایتتمه عیسی هم به عنوان

آورد و کتاب هم دستشان اسراء( ...وَمَا نُرْسِلُ ب الْآیَاتِ إ لَّا تَخْو یفًا، برای انذار است. کسی با معجزه ایمان نمی 59گفتیم که ) 

 بوده است. قوانین که دستشان بوده است.

تحریفازموضع

ازقومبرگزیده)یُحَر ِّفُونَالْكَلِمَعَنمَّواَضعِِهِ(موجبگرفتهشدنمأموریتتحریفازموضع،  4-3-

مهمی است. برای همین است  یمعلوم است که حتی در زمان پیامبر تورات تحریف نشده بوده است و این نكته[ 12]+

آل عمران(...قُل فَأْتُوا ب التَّوْرَاة  فَاتْلُوهَا إ ن کُنتمُْ صَادقِِینَ،  93گوید که )کند مرتب میهایی که قرآن مطرح میکه در بزنگاه

ای اللهها( یک قوم حزبها )یهودیگویم هست یا نیست؟ چون اینها را در بیاورید و ببینید این که من میآن تورات

ها نسبت به مشرکین استفتاح میکند که اینیاین را گزارش م 89آیه یی داشتند در بین خودشان که خیلی شدید ولا

را  رحمه اللهداشتند. کتاب را نگه داشتند. صحیفه امام کردند یعنی منتظر منجی بودند. اتفاقاً خیلی اوقات معارف را نگه می

 کردند. داشتند و ویرایش میرا نگه می حفظه اللهداشتند. بیانات آقا نگه می

نهتحریفکتابوبیانات،تحریففضا،نمَّواَضعِِهِیُحرَ ِّفُونَالْكَلِمَعَ -4-3-4

کردیم قوم برگزیده که قرار است آن کردیم چی شد؟ ما فكر میبعد رسید به اینكه دیدند ای بابا! ما چی فكر می[ 41-]

این جماعت ای دیگری. همین شد، کلاً رفت روی عده shift + deleteمأموریت را جلو ببریم الان ماییم؛ یک هو قضیه 

برمی هاهمین اند(؛، پیغمبر بودهآن زمان مهدی کردند )کهکه شمشیر داشتند برای مهدی امت تیز می مذهبی ولایی

بیایند و مثلاً بگویند از اینجا )ایران( نه، از آن طرف دنیا شروع  عجل الله تعالی فرجه الشریفکنید حضرت مهدی  گردند. شما فكر

  کنند!انی علیه خود حضرت اقدام میشود که چه کسم میکنیم. آن موقع معلومی

تحریف شده است؟ رحمه الله ها تحریف نشده بود ولی فضا تحریف شده است. شما الان بفرمایید آیا بیانات امام کتاب[ 15-]

یزی به اش هست. ولی یک چتحریف نشده است دیگر و این واضح است که معمولاً بیانات امام تحریف نشده است. همه

های انقلاب است که تحریف شده است. الگوها عوض شده و معالم و نشانه «فضای انقلاب»طور جدی تحریف شده وآن 

آمده است. یعنی تحریف از موضع کردن و این به صورت یک استراتژی در ...یُحَر ِّفُونَ الكَْلمَِ عَن مَّوَاضِعِهِ...جابجا شده است. 
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و جای منكر و معروف را عوض کردن ]اتفاق افتاده است[. مردم در این فضا دارند تنفس کلام را جای دیگر خرج کردن 

 کنند. نه اینكه لزوماً اصرار کنیم که تورات تحریف شده است. می

بقره(...یكَتُْبُونَ الكِْتَابَ  79)البته دست زدن برای تحریف تورات از همان زمان به صورت جدی انجام شد که [ 16-]

های اصلی بوده کردند منتها قبلش هم بوده. هم نسخه، شروع کردن به دست نویس کردن تورات. قبلش هم میب أَیْدِیه مْ...

های تحریفی بوده. به هر جهت آن متنی که بخواهند با آن انقلاب بكنند؛ دم دست بوده اما مأموریت قوم و هم نسخه

خرد دارد در کنار جامعه سازی پیامبر حرکت رفته( کتاب انقلاب هم خردبرگزیده به جای دیگری رفته )به قوم پیغمبر 

 4کند.می

هاایگاهقرآنبهعنوانکتابانقلاباهمیتوج -4-3-2

النبیین است و دیگر قرار نیست بالاخره این مأموریت به قوم پیغمبر رسید و دوران ختمی هم هست و دوران خاتم[ 17]+

ها. این است که قرآن، اینجا چقدر جایگاه پیدا میرار است که این متن شود کتاب انقلابها بیاید. قکه کتاب برای انقلاب

ها. دوران غیبت هم هست. آیا این مأموریت بزرگ را شناختیم؟ و آیا این قوم کند. این متن قرار است بشود کتاب انقلاب

اق بیافتد و من آیات آن را عرض کردم کند؟ و آن سنت استبدال ممكن است اتفبه سمت آن مأموریت بزرگ حرکت می

که ممكن است از شما بگیریم و در جای دیگری ببریم. از آنجا ببریم به جای دیگر. این مأموریت دیگر همین است. اما 

 ممكن است از شما این مأموریت گرفته شود. 

سننالهی

انجاممأموریتدرصورتعدمقومبرگزیده)مثلزلزله،سیلو...(شدندچارسننالهی  4-1-

ببارد ها بر شما کنیم که شما توبه کنید تا خیرات به سمت شما برگردد و آسمانوقتی که بحث قرآنی و دینی می [19-]

ها تصورشان این است )و یا شاید تصوری بوده که ما به اشتباه القا کردیم( که نماز را بخوانیم و حجاب آدم و اینگونه شود،

. یعنی در . ..یُرْسِل  السَّمَاءَ عَلَیْكمُ مِِّدْرَارًا هود(... 52) مثلاً، آنگاه یماز این به بعد نگاه به نامحرم نكنرا بهتر رعایت کنیم و 

ها سر جای خودش هست ولی یک قواعدی در این دنیا حكومت این فاز بحث را بیشتر دیدیم. در صورتی که هر چند آن

شود. شامل ما به عنوان ا مینن الهی. این سنن الهی خیلی اوقات شامل مگوییم سها می. به آن«سنن»کند به نام می

شود. مثلاً زدند منابع طبیعی را ترکاندند. این بشر و ، می5...وم( ظَهَرَ الفَْسَادُ فیِ الْبَر ِّ وَالْبَحْر  ب مَا کسََبَتْ أَیْدِی النَّاس ر 41)

کند؛ بعدش دچار منابع آبی و خاکی و نیروی انسانی را تخریب میدر ایران، مثلاً این حاکمیت و این مجموعه خودمان 

آورد! حالا ممكن است زلزله بیاید. ممكن است شود سنت جدید که خدا پدر ما را در میشوند. و این میسنتی می

مالیها جزو گوشاین یشود. همهاقتصادمان داغون شود. ممكن است فقر و تبعیض شود. مشكلات اجتماعی ایجاد می

                                                           
ازی پیامبر اگر زمانی حوصله خودم و جماعت رسید یک دور به صورت سریع )مثلاً دو سه سال( به ترتیب تنزیلی اینكه قرآن چگونه دارد در کنار جامعه س . 4

کنند؟ اینها در الفت میآید و بعد چه کسانی مخهایی به وجود میگوید و چه گروهگوید بعد و بعد چه میکند را مرور کنیم. چه معارفی را اول میحرکت می

 خواهد.ترتیب تدوینی قرآن کمتر قابل مشاهده است. ترتیب تنزیلی در کنار تحلیل می

 . در خشكی و دریا به سبب اعمال زشتی که مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهی نمودار شده است. 5
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حواسمان نسبت به های خدا ممكن است باشد. فقط این سمتش را نبینید ما گرفتار یک سری سنت خدا شدیم و باید 

 افتیم ]باشد[.می همین سننی که در آن

یمتناسبباآنتوبه تغییرسننالهینیازبه -4-1-4

دانند در حدی که بحران آب هم میزیست داریم و همه اسراف منابع، اسراف است. الان ما یک ابرچالش محیط [21-]

اش مال همین کاری است که با آب و خاک و دهد. خیلیممكن است کشت و کشتار بدهد. همین الانش هم دارد می

ها کردیم و این سنت ممكن است تبدیل به یک ناآرمی اجتماعی شود؛ ممكن است بشود دیگر. این هم یک طبیعت و این

خواهد. اجرای صحیح گذاری صحیح میها قانونشود با نماز جمعه حل کرد. اینه نمیها را کسنت خداست. بعد این

انم توبه کنم. گناهانم دقیقاً خواهد. این نیست که مثلاً من بیایم از گناهریزی خودش را میخواهد. کار و برنامهقانون می

س غلط دادن ها یک کم آدرباید توبه کنم. این هااز این است که یک فیلم بد دیدیم بعد بیایم؟ مثلاً گناهم این چیست

 ک و هوا را زدیم خراب کردیم. از همین باید توبه کنی! آب و خا ،منابع را ترکاندی است. شما همین که زدید و

مگر ما گفتیم علم جدید را قبول نداریم. منتها ما  !گویید که شد علم جدید. بنده خدااین هم که شما می گویدمی[ 22]

نی و این منابع را تخریب میزگذاریم سنن الهی. یک سنت الهی این وسط وجود دارد که شما وقتی میش را میاسم

واکنش منفی  کنید،ید و آب و منابع را خراب میکنزنید طبیعتش را خراب میدهد. میخدا هم واکنش نشان میکنی، 

شوند. حتی ملت فقیرتر می ]اما[ رود بالاقیمت نفت میشویم. مثلاً فرض کنید دهد. گرفتار یک سنت خدا مینشان می

شوند. چه جوری میرود بالا مردم فقیرتر میشود این را به صورت علمی بررسی کرد که چرا وقتی قیمت نفت میمی

نشود. زایی فلان جوری شود؟ خوب ننشستند این را حساب کنند که اگر قیمت نفت برود بالا چه کار باید بكنند که تورم

ها که مال خودمان است یعنی اصلاً بحث این آید پایین. خوب خیلی از اینرود بالا ولی سبد خانوار میقیمت نفت می

آید دیگر. این هم مربوط به این حكومت و کنیم در مسائل اقتصادی خب بلا سر ما میاست که خودمان داریم خبط می

هم کشید بالا سبد خانوار  86سبد خانوار آمد پایین. سال  شید بالا،که قیمت نفت ک 52از سال آن حكومت نیست. ما 

که گرفتار این سنت مشترک نشویم. پهلوی و ما کنیم. باید آن کار را نكنیم می آمد پایین. یعنی یک خبط مشترک داریم

 بینند. این هم سنت است.اش را مینتیجه کنند،رد.کسانی که تخریب منابع میهم ندا

کنیمسننقرارنیسترویماعملکندنداریما؛فكرمیپخاصخود -4-1-2

گویند شما عرضه ندارید؛ برند آنجا. میاین قوم برگزیده و مأموریت هم سنت است. ]اگر کوتاهی کنند[ از اینجا می [24]+

روی ما عمل  کنیم که قوانین و سنن قرار نیستپنداری داریم. یعنی فكر میخاصطرف. یک مقدار کلاً خودبرند آنمی

های وعده بته ما اگر در مسیر حق قدم بزنیم،کند. الکند و روی ما هم عمل میها عمل میکند. در صورتی که روی آن

برد. این هست. ولی این نیست که هر غلطی که قوم برگزیده بكند قرار است که ها ما را به سرعت جلو میالهی نصرت

 .]هیچ اتفاقی نیافتد[

بقره:...بَللَّعَنَهُمُاللَّهُب كُفْر هِمْفَقَلِیلاًمَّایُؤْمِنوُنَ...(88)حقوقیقومشخصیتامتیا -2
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هایاجتماعینهتکتکافراددرپدیدهامّت،موردرحمتیاغضبالهی

، هر موقع رسولی آمد ر یقًا کَذَّبْتمُْ وفََر یقًا تقَْتُلُونَبقره(... أفَكَُلَّمَا جَاءَکمُْ رَسُولٌ ب مَا لَا تَهْوَى أَنفُسكُُمُ اسْتكَْبَرْتُمْ ففََ 87)[ 29-]

آیند با آن تمایلات سفلی و به سمت پایین طرف مقابله ، معلوم است که رسل وقتی می...لَا تَهْوَى أَنفُسُكمُُ اسْتَكْبَرْتُمْ...که 

... ففََر یقًا کَذَّبْتمُْ وفََر یقًا  م دیگری دارند.یک پیا ءخواهد گرایش پیدا کند و انبیاکنند. او همیشه به سمت دنیا میمی

 بقره( وَقاَلُوا قُلُوبنَُا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهمُُ اللَّهُ ب كفُْر همِْ فقََلِیلاً مَّا یُؤْمِنُونَ.  88). تقَْتُلُونَ

ای داریم به داریم به این معنا که یک پدیده «عام مجموعی»اینجاست که چیزی به نام ،  ...فقََلِیلًا مَّا یُؤْمِنُونَ... این[ 31-]

ممكن است مورد غضب قرار بگیرد و حال آنكه ما یک سری مؤمن در آن داشته باشیم. یک سری  «امت». «امت»نام 

ی باران، شود. با اینكه یک سری مؤمن وجود دارد. شما نگاه کنید در بحث نماز باران و دعامی «هاامت»احكامی بار به 

ها بالا میآید. قیمتان نمیهم بار علیه السلامسر امیرالمؤمنین  یب رووخ ،آیدگفتم که زمانی که در کوفه باران نمی این را

دارد تک به تک  شود،بگوییم اگر این قوم لعنت می شود. اینگونه نیست کههم متضرر میعلیه السلام امیرالمؤمنین  رود،

شود. یعنی فرد به فرد لعنت می «عام استغراقی». (به این موارد «عام استغراقی»گویند به اصطلاح فنی می)شود لعنت می

نه اینگونه نیست. یک شخصیت حقوقی قوم وجود دارد و این اقوام ممكن است لعنت شوند و حال آنكه یک سری آدم 

آورند و کارهای خوب انجام لااقل یک سری هستند که ایمان می . .فقََلیِلًا مَّا یُؤْمِنُونَ.....گوید: خوب در آن وجود دارد و می

انعام( وَلقََدْ ج ئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا  94در بحث شما و قیامت )]اما[ کند. نگاه می کُلها. ولی خدا به این دهند اینمی

تماعی اینگونه نیست. از بالا به این امت و بدن های اج، شما فرادای خودت مهم است. ولی در پدیده...خَلقَْنَاکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

شود ولو اینكه یک سری آدم ضایع در آن وجود کند؛ اگر این امت درست کار کند رحمت به این امت نازل مینگاه می

گر کنند. و دقیقاً برعكسش هم همین طور است. اهای ضایع امت هم از رحمت خدا استفاده میداشته باشد. که این آدم

این برآیند کار بدی انجام  چون حالا) صیت حقوقی که برآیند این قوم استواسطه شخقوم مورد غضب قرار بگیرد، ب این

ها هم خیلی وقتدهند آنگیرد. یک سری هم ایمان دارند و کارهای خوب و صالح انجام میمورد لعنت قرار می د(،دهمی

 شوند از آن لعنت. ها متضرر می

اهیمجراییبرایغضبالهیگتافتصادی،مشكلا  2-4-

میها که لعنت برد و این چیزها. اینهایشان را بالا میبارد و قیمتکند و باران نمیخدا به یک قومی غضب می[ 32]+

های اقتصادی را بگذار کنار. بگویند آقا برای چه فكر نكنید منظورم این است که این فرمول برد بالا،ها را میکند و قیمت

ها رفته بالا و تورم؟ بگوییم چون خدا غضب کرده است. این حرف درست است اما غضب خدا یک مجرایی دارد. قیمت

بالا. این هم عاملی از عوامل غضب الهی  است ها رفتهب قیمتوخ خبط را کردی، این کار و این کار را کردی،شما این 

خدا غضب  وط داشته باشد. ولی شما این کارها را کردی است. البته ممكن است به امور معنوی و پارامترهای مختلف رب

 کند.می

-2-2 عینباعدلالهیهابههمدرایندنیا،انسانگرهخوردنسعادتوشقاوت 
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ببینید ما مادامی که عین عدل خداست.  هااتفاقاً این اینكه همه مورد غضب قرار بگیرند، با عدل خدا سازگار است؟[ 33]

ست که آنجایی که باید تذکر هایش محصول این اها خیلیهر جهت به هم گره خوردیم. خیلی وقت در این دنیا هستیم به

 .]کوتاهی کردیم[بدهیم، 

مستضفبودنمستضعفموجباستكبارمستكبر -2-2-4

های مستضعف و مستكبری که قرآن خیلی قرآن یک ادبیاتی دارد؛ ادبیات مستضعف و مستكبر. در این ادبیات [33]+

گوید: مستضعف، مستضعف است که دهد. میگذارد. به شدت مستضعف را هم مورد ملامت قرار میایش جا میپرمایه بر

کند؟ چرا به مستكبر کند؟ چرا قیام نمیکند. مستضعف چرا مستضعف است؟ چرا کار نمیمستكبر دارد مستكبری می

در یک جایی مقصرند. یعنی م مقصر نیستند، گوییؤمنینی که میها هست که خود این مدهد؟ یعنی خیلی وقتمیدان می

ای است که باید بشكافیم خیلی هم مهم است. گوییم مقصر نیستند، مقصرند. این یک پدیدهی که داریم میهمین مؤمنین

 38گوید: )کند. و حتی میهای مستكبر شریک است و قرآن این معنا را خیلی زیاد ذکر میکه مستضعف هم در گناه

چرا؟ چون هم کار اشتباهی انجام داده و هم  .لِكُلٍِّ ضِعْفٌ ...هردوتاشون دوبرابر. یعنی مستضعف هم دو برابراعراف( ... 

 کند. مستكبر را تقویت کرده است. چرا مستضعف، مستضعف است؟ این را قبول نمی

دربیاوردازدلشرایطیکهدرآنهست،یپروازشرانقطهبایدهرکس -2-2-2

نجم( ... لَّیْسَ لِلْإ نسَان  إ لَّا مَا سَعىَ، این نكته  39است که در بحث عدل ما کلاً به این قائلیم که ) نكته دوم این[ 35]+

 اش و نه انسان است و مخرج کسر. نه انسان است و نقطه شروع. شما این سوال را درمهمی است که انسان است و سعی

بیند و کنند و بچه در رحم مادر آسیب میو مادری یک خبطی می یک پدر توانید انجام دهید. مثلاًای دیگر میهزار ج

اند و حالا بچه اینگونه به دنیا آمده است. به آید. خب چه ربطی به بچه دارد الان؟ پدر و مادر عرق خوردهکور به دنیا می

اش کمتر است ر سرمایهکنیم؟ این حرف این است که این بچه کواین بچه چه ربطی دارد؟ این شبهه را چگونه ما حل می

بزرگتر  3/2آن چیزی که مهم است سعی است و نه صورت کسر و نه مخرج کسر. لَّیْسَ لِلْإ نسَان  إ لَّا مَا سَعىَ. شما بفرمایید 

 ؟ منظورم این استج کسر دوم بزرگتر است. منظورم چیستبزرگتر است با اینكه صورت و مخر 3/2. خب 7/4است یا 

الان کسی مؤمنانه حتی اهل  کند.طرف دارد، چقدر دارد سعی میای که که واقعاً با داشته است[ ]آنچه مهم است این

در آن جامعه است .حالا از گناه دیگران علیه السلام امیرالمؤمنین  ]بكند، در نهایت[ منكرهای واقعیازمعروف و نهیامربه

است دیگر. باید از تو دل همین شرایط شروع کند به  السلامعلیه های امیرالمؤمنین متضرر شده. خب این هم جزو سرمایه

 6خودش را دربیاورد.عبودیت خدا و اینكه نقطه پرواز خودش را دربیاورد. هرکسی باید در شرایط خودش نقطه پرواز 

                                                           
نساء( ولََا تَتَمَنَّوْا ماَ فَضَّلَ اللَّهُ ب هِ  32ای بسیار بزرگ در قرآن این آیه است: )یک نكته قاعدهکنم. اشاره می« فضل»ای را به مناسبت [ یک نكته قاعده38. ] 6

ی خودش که اینجوری است از همین پایه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ...، کلاً کسی شرایط دیگران را به این صورت آرزو نكند که یک چیز دیگری باشد. بر اساس داشته

ام. من قدم اینقدر است. من این اتفاق برایم افتاده است. روی ام حالا الان چه کار کنم؟ من اینجورید. همین پایه. من دراین خانواده به دنیا آمدهشروع کن

گویند ست. حالا وقتی میای که هستم شروع کنم و بروم بالا. و آن نتیجه قربی خودم را بگیرم. حتی یک نفر در یک خانواده مشرک به دنیا آمده اهمین پایه

 اندبوده تر است. در تاریخ مشرکینیما نعمت ولایت را داریم خودش یک مسئولیت سنگین هم هست! کسی که این نعمت ولایت را ندارد، مسئولیتش سبک

گذاشتند. چون که واقعاً این حاتم طایی مشرک، اند. مثلآً دختر حاتم طایی، حتی دخترش مثلاً. به قدری به او احترام میکه به شدت مورد احترام پیامبر بوده

 ای که داشته بالا آمده است. روی همین پایه و مایه
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 شوند[ مشكلی با بحث عدلها ]متضرر شدن مؤمنین در اقوامی که به سبب گناهانشان لعنت میاین]خلاصه[ [ 43] 

 ندارد. البته الكلام یجر الكلام شد و یک خرده طولانی شد.

دهد ها را مورد لعن و غضب قرار میوقتی خدا آنبقره(... بَل لَّعَنَهمُُ اللَّهُ ب كفُْر همِْ فقََلیِلًا مَّا یُؤْمِنُونَ  88) [ ]اجمالاً[43]+

کند. آورند ولی این دارد مأموریت قوم را بررسی مین وسط ایمان میای ایاین مشكلی ندارد. یک عده فقََلِیلًا مَّا یُؤْمِنُونَ....

 اند.ء بودههای مؤمن به ائمه و انبیاخورند. همیشه در طول تاریخ آدماند و اصلاً به درد نمیها مورد غضبگوید اینمی

(وقََالُواقُلُوبُناَغُلْفٌ...:بقره88)هایدرستازجانبقرآنگزارهدّر -3

کندوخودشدربسترمناسب،آنگزارهراتأییدمیشود،ردمییباطلمیهایدرستیکهازآنارادهگزارهقرآن

نماید

ای دارد. ببینید قرآن چون کتاب هدایت است یک سبكی دارد؛ یک نكته ...بقره( وَقاَلُوا قُلُوبنَُا غُلْفٌ 88)آن قسمت [ 44-]

. دارد جمله را کنار بینید یعنی مسأله این نیستیکه م ...بَل...کند. این رد می اوقات جملاتی را که درست است،گاهی 

هایی ]درست[ را در یک بینید در این کتاب هدایت. اگر شما جملههایی را میگذارد. کتاب هدایت است. الان مثالمی

حریف از موضع یعنی همین(؛ با جمله بستر ناصواب به کار ببرید و بخواهید از این جمله درست نتیجه اشتباه بگیرید )ت

زنی؟ اینجور نیست. بعد عین گویی. اصلاً چه حرفی هست که تو میگوید: غلط کردی این را میکند و میشما مقابله می

خود جمله و این علم  کند؛با جملات برخورد می هدایتیگوید در یک بستر مناسب. یعنی همین جمله را خودش می

وقَاَلُوا گوید: گویند. منتها برای چه می، درست می...وَقاَلُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌگویند: هایی که میرود؟ اینیکجا دارد به کار م

هایی که میزیر بار مسئولیت شانه خالی کند. مثل این خواهد ازگوید دل من قفل کرده؟ این میچرا می قُلُوبنَُا غُلْفٌ...؟

توانم خودم را تغییر دهم. دل ما من اینجوریم دیگر؛ من که نمی»یعنی اینكه « بدم من»این «. تو خوبی من بدم»گویند 

 هد. دای می، یک چنین معنی«تواند این را بپذیردنمی

هاییازبرخوردهدایتیقرآنباجملاتمثال  3-4-

مثالاول -3-4-4

                                                                                                                                                                                           
در فصل چهارمش در  6[ سر شوخی این بحث را باز کنیم؛ ممكن است شوخی شوخی بحث به یک جاهایی دیگر کشیده شود. علامه در رساله الولایه41-]

ها قرار داده است هایی که خدا در آنها و مایهث است. کسانی حتی نحله دین واقعی را ندارند، ولی بر اساس پایهای دارند که همین بحاش یک نكتهتتمه

رود بالا. حتی بودایی! حالا این کشد و میشناسد، فی الجمله در وجودش است، این میکنند این مقامات قربی را طی کنند. به همان خدایی که میسعی می

خواهد بخوردش! که چقدر نورانی و اید که آدم میشكوک است و خیلی متداول نیست؛ شما تا به حال یک بودایی خیلی مؤمن ندیدهحرف یک خرده م

تواند به او دختر بدهد. باشد این بحث فقهی را خداپرست است؛ ولی خوب بودایی است و به حسب ظاهر مشرک است. یک بحث فقهی داریم که کسی نمی

ر. ولی یک بحث اعتقادی و کلامی دارد که جای بحث جدی دارد. که او چقدر قیود را در خودش کم کرده است و چقدر مقامات قربی را طی گذاریم کنامی

اله دهم به کتاب زساله الولایه فصل چهارم تتمه. البته رسخواهد این بحث را مقداری دقیق دنبال کند ارجاع میها. اگر کسی میکرده است و همه این بحث

شود اصل و ریشه این است که طرف باز کنیم. معلوم می« استكبار»شود هم در قرآن این را در بحث ای است. میالولایه را باید با استاد خواند زیرا کتاب فنی

ر نداشته باشند، سكوی ترقی بزرگی در ای باشند اگر استكبااستكبار دارد یا استكبار ندارد. کسانی که استكبار ندارند در هر جای دنیا باشند و به هر نحله

 مقامات قربی دارند. 
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اند خواهند گفت اگر  کسانی که شرک آورده ...ولََا ءَابَاؤُنَا مَاأَشْرَکْنَاللَّهُٱلَوْشَاءَأَشْرکَُواْ  لَّذِینَٱسَیقَُولُ  انعام( 148)[ 46-]

هایی خواهند یک خلطی بكنند بین تكوین و تشریع؛ مثل این. میآوردیم ما و نه پدرانمان شرک نمیخواست نه  خدا می

. ]پس[ معلوم کردیم و چیزی را حرام نمی ...یءٍْولََا حَرَّمنَْا مِن شَ برد. ...گویند خدا ]خودش[ ما را در این مسیر میکه می

کند، معلوم است که کنیم و خدا هم فضا را برای ما باز میاست که این مسیر، مسیر خوبی است. اگر کارهایی داریم می

و  ن بودند نیز چنین تكذیب کردندکسانی که پیش از آنا بَأْسنََا... ذَاقُواْمِن قَبْلِه م حَتَّى  لَّذِینَٱکَذَالِکَ کَذَّبَ درست است. ...

بگو مگر پیش شما علم و لنََا...  فَتُخْر جُوهُ عِلمٍْ مِّنْ عِندکَمُ هَلْ ...قُلْ تا عذاب ما را چشیدند همین مزخرفات را گفتند

شما جز پیروی  ؛لَّا تَخْرُصُونَوَإ نْ أَنتمُْ إ  لظَّنَّٱ إ لَّا تتََّب عُونَ إ ن ...دهید شاناطلاعی هست اگر هست آنرا درآورید و به ما ن

ها اش گمان است و شما خَرص شدید )اهل گمان شدید(، از حجتها همهاین زنید. کنید و جز تخمین نمی گمان نمی

 فاصله گرفتید. 

 ...مَا أُوحیَِ إ لَیکَْ مِن رَّبِّکَ تَّب عْٱ انعام( 116زند: )وقت[ دقیقاً خودِ خدا در آیات ]دیگری[، همین حرف را می]آن[ 47]+

خدایی جز او نیست و از  ؛لْمُشْر کِینَٱ عَن  وَأَعْر ضْ هُوَ إ لَّا هَلَا إ لَـ...پیروی کن آن چیزها را که از پروردگارت به تو وحی شده 

وَلَوْانعام(  117) مشرکان روی بگردان. أَشْرَکُواْللَّهُٱشَاءَ ورزیدند. این عین همان  ت شرک نمیخواس اگر خدا می...مَا

شود، اینجا گفته میشود و رد می]از زبان مشرکین[ گفته می 148ی  کلمه است. یعنی دقیقاً همان چیزی که در آیه

ی شود. ]اما[ آنجا ]آیهشود. یعنی توحید القاء میشود. چرا؟ چون اینجا در یک بستر توحیدی گفته میشود و پذیرفته می

شَاءَ  وَلَوْانعام(  117فرماید)بری مهم است. میکرد. ]اینكه[ کجا جمله را بكار میتكوین و تشریع را القاء می [ خلط148

گوید همه چیز تحت کنترل است. اگر این مشرک، مشرک است، از مشیت الهی خارج ... یعنی خدا میمَا أَشْرکَُواْ للَّهُٱ

وَمَا  انسان( 31ها هم جزو مشیت خداست. توضیح  )یدا شده است. ایننیست؛ فكر نكن الان یكسری دشمن برای خدا پ

... للَّهُٱوَمَا تشََاؤُونَ إ لَّا أَن یَشَاءَ  انسان( 31کنید مگر در چنبر شاءَ ی  الهی؛)... است. شما شاءَ نمیللَّهُٱتشََاؤُونَ إ لَّا أَن یَشَاءَ 

زی را بخواهد مستقل از مشیت الهی. توضیح این معنی توضیح یعنی اینطوری نیست که خودِ طرف، شاءَ کند، یک چی

گوید که کار از دست ما در نرفته است. سختی است؛ یک بستر جدی بحث توحیدی لازم است که بشود. دارد این را می

دار  ایم و عهده ما ترا نگهبان نكرده ؛لٍوَمَا جَعَلنَْاکَ عَلَیْه مْ حَفیِظاً وَمَا أَنتَ عَلَیْه م ب وکَِی انعام(... 117اش. )توحید است همه

  امور ایشان نیستی.

مثالدوم -3-4-2

وَأَبْصَارَهُمْ انعام( 111گوید )رسد به اینجا که میتا می[ 49]+ أَفْئدَِتَهُمْ ها و دل ...کمََا لمَْ یُؤْمِنُواْ ب هِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنُقلَِّبُ

 88درست است این حرف که ) دهد. نشان میهمانطور که نخستین بار ایمان نیاوردند  کنیم هایشان را دگرگون می دیده

 أَنأَکِنَّةًقلُُوب ه مْوَجعََلْنَاعَلىَ(...انعام 25فرماید )کنیم. اصلاً می.. ، اصلاً ما خودمان این کار را می.قلُُوبُنَاغلُْفٌ(...بقره

گوید من اصلاً یک منظور دیگری دارد. می ...[،قُلُوبُنَا غُلْفٌ بقره(... 88])گویدولی او که دارد می 7...وقَْراً ءَاذَانِه مْ وفَِی یفَقَْهُوهُ

                                                           
7
 ای که از فهمشان جلوگیری کند افكنده و گوشهایشان را سنگین کردیم ما بر دلهای آنان پرده . 
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وَنَذَرُهمُْ فیِ است. ... 8گوید دل ما غلفخواهد چنین چیزی بگوید که میکشد به یک همچنین مطالبی. او میفهمم نمی

 گم و گور بشوند.کنیم تا  و در طغیانشان رهایشان می؛ طُغیَْانِه مْ یَعْمَهُونَ

مثالسوم -3-4-3

را  های الهیکمکو خدا آن  لكَمُْ...إ لَّا بُشْرَى  للَّهُٱوَمَا جَعَلَهُ  آل عمران( 126فرماید )سر داستان بدر اینطور می[ 52-]

 ...وَمَاو دل شما را به نصرت خدا مطمئن کنند  ب هِ... قُلُوبكُمُ ...ولَِتطَْمَئِنَّنفرستاد مگر برای اینكه به شما مژده فتح دهند 

ها ها و این وعدهها را بیاورد. خدا این نصرت؛ مگر خدا این نصرتلْحكَِیم ٱ لْعَز یز ٱ للَّهِٱإ لَّا مِنْ عنِدِ ... ... نصر الهی نیستلنَّصْرُٱ

... یا ذلیل أَوْ یكَْب تَهمُْ...تا گروهی از کافران را هلاک گرداند  ...کفََرُواْ لَّذِینَٱلِیقَْطَعَ طَرفَاً مِّنَ  آل عمران( 127آورد که )را می

ای پیغمبر  ...شیَءٌْ لْأَمْر ٱلَکَ مِنَ  لَیْسَعمران( آل 128نا امید بازگردند. ) که از مقصود خود ؛فَیَنقَلِبُواْ خَائِب ینَ... و خوار کند

و اگر  ؛أَوْ یُعَذِّبَهمُْ فَإ نَّهُمْ ظَالِمُونَ... ... یا اینكه شرایط توبه را برایشان فراهم کندعَلَیْه مْأَوْ یَتُوبَ ...به دست تو کاری نیست 

لَیْسَآلعمران(  128ولی پیغمبر ) ها را عذاب کند.بخواهد به جرم آن که مردمی ستمگرند آن مِنَ .  ...شیَْءٌلْأَمْر ٱلَکَ

ای پیغمبر![ »]دست تو نیست، ]یعنی[ هیچی کار بدست تو نیست. این حرف یعنی  کار به دست تو نیست. اینكه کار به

این عمق کارهای توحیدی قرآن است که این نصرها آمده و این اتفاق «. ما خداییم به هر جهت، کاری به دست تو نیست

 9آورد که کار بدست تو نیست.ی معترضه میافتاده، وسطش خدا یک جمله

                                                           
8
به معنی قفل « قفل»آید و یاز غلاف و پرده م« غُلف»گویند اشتقاق دارند در وزن خود عربی. ولی . قفل و غلف؛ به چیزهایی که شبیه به هم هستند، می 

-ای را نمیی عربیهایی با هم دارند. مثل ابََوَ و توََبَ. اگر معنی کلمهأَقْفاَلُهاَ. کلمات عربی اشتقاق قلُُوبٍأَمْ عَلَى  محمد(... 24است. که هر دو را در قرآن داریم )

ها آید. ]اما[ خیلی از وقتآید ]البته[ یا کاملا برعكس در میمعمولا درست درمیهایشان شبیه هم هست را به هم معنی کنید دانستید، چیزهایی که ریشه

مثلاً غظم یعنی شكستن، بعد فصم یعنی ترک خوردن.  ی معنی کلمه هست. ها در در حد اصوات هم نشاندهندهبه همان معناست. حتی در عربشبیه 

 دهد.ها در آواهایش هم خودش را نشان میهم هست. این به معنای ترک خوردن تر استشكستن، تلفظش خیلی محكم است، اما این یک کم لطیف

های فنا برسند، که اصلاً مهم است که شخص به این حالت برسد که کار بدست او نیست. این یک بحث مهمی است در اینكه کسانی به این مقام [ 54-]. 9

های دیگر برایش از موضوعیت خواهند به لقاء الله برسند، باید انسانکسانی که می«. ا آزاد کردخرمشهر را خد»فرماید بینید که میسلوک انسان. آخرش می

ری بشود. وقتی ؛یعنی دیگر همه، هیچی هستند. اینطوفَمنَ کَانَ یَرْجوُاْ لِقاَءَ ربَِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولََا یُشْر کْ ب عِباَدَة  رَبِّهِ أَحدَاً کهف(... 111خارج شوند. )

گویند درود بر خمینی؛ همه بگویند مرگ بر خمینی، هیچی برای من بینی همه میمی»شهید بهشتی آمدند برای شكایت ]نزد امام[، ]امام خمینی[ گفتند 

ام هست. خدا، بانی کنم، چرا؟ وظیفهام مهرها از موضوعیت خارج بشوند، موضوع نیستند دیگر، طریقند. بله من باید به زن و بچهوقتی آدم«. کندتفاوت نمی

دهم. برای شما؟ نه! برای چی برای شما درس بدهم؟! یک دهم، چرا؟ خدا! برای خدا درس میی ما گذاشته. من اینجا درس میای به عهدهخدا چنین وظیفه

دهم، اگر خورد. چون وقتی من برای شما درس میآدم هم نمیها تو بُرجک ای دارم که باید آن وظیفه را انجام دهم. بعد به همین دلیل، خیلی وقتوظیفه

ها واقعاً معجزات امام است. وقتی در هواپیما به امام گفتند که احساستان چیست، گفتند خورد تو برجک آدم. اینشما آمدی گفتی، حاج آقا خیلی بد بود، می

ی حضار[ و احدی را وارد ی دایورتینگ ]خندهگویند پدیدهکرده است. بهش می هیچ، هیچ احساسی ندارم. یعنی معلوم است همه را از موضوعیت خارج

 کند ولی آن چیزی که در او غلبه پیدا کرده، همین نكته است. کند، واقعاً محبت هم میاش، خدمت میکند. به زن و بچهمعادلات خودش نمی

فنایذهنی

... در بحث ب هِ أنَفُسَهُمْ شْتَرَوْاْٱب ئْسَماَ  بقره( 91گوید )حث خیال گفتم. در این چیزهایی که قرآن هم مییک بحثی ما داریم به نام فنای ذهنی که من در ب[56]+

« فنای وجودی»متفاوت است. « فنای وجودی»، با «فنای ذهنی»کند. ها که نفسَت را فروختی در مقابلش چه خریدی و ... دارد تصویرسازی میو این شراء

کند، به مثل کسی است که وقتی تلویزیون نگاه می« فنای ذهنی»د، فوق العاده است یعنی فنای توحیدهای افعالی و صفاتی و ذاتی و ... . ولی اگر اتفاق بیفت

ت خانم های داستان. تلویزیون دیدن بعضی مردها اینچنین است و شكایروند در شخصیتکند. تلویزیون دیدن بعضی شاهكار است میهیچ چیز دیگر فكر نمی

شد که ها هم از آن گزارش شده است. مهم است که کسی با خودش این فنای ذهنی را زیاد مرور کرده باشد. یعنی در تخیلاتش اینقدر این را گفته با

، معلم لقُْرْءَانَٱ عَلَّمَنُ لرَّحْمَـٱی رزق هستند. وسیله بودنشان هم دست خداست، ای نیست، رزق دست خداست بقیه وسیلهای نیستند، کسی کارهدیگران کاره»

اگر کسی خوب با خودش فنای ذهنی پیدا کرده باشد در این معانی توحیدی، دائم این را به خودش گفته باشد که بقیه سبب رزق من «. قرآن خداست
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کند قرآن. بعد عین  زند. این را دارد در این بستر استفاده می توحید موج می  پر است در آیات قرآن، ]این معنا[ بینید می[ 61]+

 .کند این حرف را و له و لورده میکوبد  کنند و همچین می ای طرح می ای نیستیم، یک جا یک عده همین حرف را که شما و ما کاره

پس از آن  ...أَنفُسُهمُْ أهََمَّتْهمُْ قَدْ وَطاَئِفَةٌ مِّنكمُْ یَغْشىَ طاَئِفَةً نُّعَاساً أَمَنَةً لْغَمِّٱ بَعدِْ مِّن عَلَیْكمُ أَنزَلَ ال عمران( ثمَُّ 154شما بیاورید آیه )

ه همتشان به سمت هایی که خلاص این 11؛غم و اندیشه ، خداوند شما را ایمنی بخشید که خواب آسایش گروهی از شما را فرا گرفت

خودشان و رفتند  ]روی[ پیشبرد دین و معالم دین، همتشان را گذاشتند ]برای[ ، به جایی که همتشان را بگذارندودشان بودخ

ها شكل گرفت، در یک گمان جاهلی در آن ...لْجاَهِلِیَّة ٱ ظَنَّ لْحَقِّٱ غَیْرَ للَّهِٱب ـ یَظُنُّونَوَطاَئِفَةٌ قَدْ أهََمَّتْهمُْ أَنفُسُهمُْ ...غنیمت جمع کنند. 

مِنلْأمَْر ٱمِنَلَّناَهَل...یَقُولُونَها، یک چرتی زدند و از آن بلند شدند و گمان جاهلی کرند. این گمان جاهلی چه بود؟ همین آدم

همانی که آنجا شد عین توحید، اینجا شد گمان جاهلی، چرا؟ چون این جمله را در بستر توحیدی  کار دست ماست؟ شَیْءٍ...

کند، شبهه به پیغمبر  دارد یک سری شبهه به جنگ می زیر بار یک سری اشكالات فرار کند؛خواهد از  خواهد نتیجه بگیرد. می مین

در این بستر دارد طرح  ها را[ی اینخواهد بپوشاند، ]همه های خود را می خبطکند،  دار می های اختیارها را دارد لكهکند، بحث می

: همه چیز دست خدا هست. دهد یک جواب سر پایی می ...لِلَّهِ کُلَّهُ لْأَمْرَٱ إ نَّ قُلْ... ...،شیَْءٍ مِن لأَْمْر ٱ مِنَ لَّناَ هَل یَقُولُونَ... کند می

 فیِ یُخْفُونَ... فرماید[]در ادامه چنین می ولی ... .لِلَّهِ کُلَّهُ لأَْمْرَٱ إ نَّ قُلْ... دنبال چه هستی؟ دنبال توحیدی؟ خب ]جوابش این است:[

 مِنَ لَّناَ هَل...گذارد این است  آن جمله جلویی که می زند عقب؛ زند جلو، یک جمله می می یک جمله ...لَکَ یُبدُْونَ لاَ مَّا أَنفُسِه م

 ...هُنَاهاَ قُتِلْنَا مَّا شیَْءٌ لأَْمْر ٱ مِنَ لَنَا کاَنَ لَوْ یَقُولُونَ...گفته   ولی یک محتوایی را گذاشته است عقب، آن عقب چه گذاشته است؟ ...لأَْمْر ٱ

گوید اگر کار دست ما بود، این حق بود، ما نباید اینجوری شكست بخوریم. حرف جاهلیت این حرف است که آن را پشت سر  می

 کُتِبَ لَّذِینَٱ لَبَرَزَ بُیُوتِكمُْ یفِ کُنتمُْ لَّوْ قُلهای خود را ]پوشش بدهد[. ... که خبط آورد میای این جلو  شده ذارد به یک بیان تزیینگ می

های خود هم بودید باز آن که سرنوشت آنها در قضای الهی کشته شدن  بگو ای پیغمبر اگر در خانه ...إ لَى مَضاَج عِه مْ لْقَتْلُٱ عَلَیْه مُ

تا خدا آنچه در  ...قُلُوب كمُْ فِی مَا وَلِیُمَحِّصَ صدُُور کُمْ فِی مَا للَّهُٱ وَلِیَبْتَلِیَ... آمدند است از خانه به قتلگاه به پای خود البته بیرون می

داند شما دارید چه  خدا می ؛لصُّدُور ٱ ب ذَاتِ عَلِیمٌ للَّهُٱوَ...سینه پنهان دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاک و خالص گرداند 

 11است.  ده است، تقدیر ما این بودهما نبوزنی، که کار انگار دست  گویید، آن حرف جاهلیتی که داری می می

                                                                                                                                                                                           
شود زق، در کرنش کردن برای رزق. این میکند کلاً، در پیدا کردن ردهد، این ]شخص[ یک متانتی پیدا مینیستند، خدا مسبب الاسباب است، خدا رزق می

ولََوْ  محمد(... 4جنگید، )روید و میکند که آی ملت فكر نكنید حالا میبینید که یک بحث توحیدی اینطوری میهای توحیدی قرآن. این وسط میهمان بحث

کشی؛ ]فكر نكن[ من احتیاج دارم که بگیرد. فكر نكن الان برای دین، داری زحمت میتوانست انتقام خواست خودش می... خدا اگر میمِنْهُمْ نتَصَرَٱلـَ للَّهُٱیَشاَءُ 

 4گویند)کنند، میکنم من! بادت را خالی میتو برای دین زحمت بكشی. هوا بَرَت ندارد که من یک قدم دین خدا را بردم جلو و الان چه کارهایی می

ب بَعْضٍ... حالا یک سنتی داریم که شما بیفتید به جان  بَعْضَكُم لِّیَبْلوَُاْ كنِولََـ توانست این کارها را بكند ...... خودِ خدا مینْهُمْمِ نتَصَرَٱلـَ للَّهُٱولََوْ یَشاَءُ  محمد(...

رم جلو. به پیغمبرش ببرد. حالا طوری نیست، در این سنتِ ]خدا[یید ولی دائم نگو حالا من این سنت را میهمدیگر تا ببینیم چه کسی دین خدا را جلو می

بینید از زدیم. بعد میزدی ما داشتیم تیر میزنی، تو تیر نمی... پیامبر تو که تیر میرَمَى للَّهَٱ كنَِّوَماَ رَمَیتَْ إ ذْ رَمَیتَْ ولََ انفال(... 17فرماید )هم آن موقع می

 9؛لْمُنز لُونَٱأَمْ نَحنُْ  لْمُزنْ ٱءأَنَتُمْ أنَزلَْتُمُوهُ منَِ  واقعه( 69) 9؛لزَّار عُونَٱءأَنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نحَنُْ  واقعه( 64سازد برای شخص: )این معانی توحیدی عمیق اینقدر می

ای هستیم؟ تكلیف را  ای هستید ]یا[ ما کاره کند که[ شما کارهمی بینید هِی ]این سؤال را مطرح می ؛ لْمُنشِؤُونَٱءَأنَتُمْ أنَشَأْتُمْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نَحنُْ  واقعه( 72)

 ای نیستی هوا تو را برندارد.  معلوم کن بالاخره. کاره

کند. آقا فكر  . در بدر که پیروز شدند. ]حالا[ باید باد خالی کنند، تنظیم باد است، طرف مؤمنین را برده است روی چال، همه را دارد خلاصه تنظیم می 11

 ینجوری نشود یک وقت. حالا در اینجا بعد از احد است، بعد از احد است بالاخره شكست خوردند.نكن ما هستیم این وسط، ا

 کندانسانخارجنمییتقدیر،چیزیراازعهده . 11

کنند از سر  به شدت تنبلی خودشان است که  ای که از تقدیر می ها استفاده بعضی گویند؟! تقدیر، تقدیر را چگونه می دیدید بعضی در استفاده از[ 64]+ 

تقدیر مملكت اینجوری بود که مثلاً فلان گروه بیایند، وضعیت اینجور و آن جور شود، حالا مثلاً در آلودگی هوا! جالب است  گویند تقدیر ما اینجوری بود،  می

جوری جوری باشند، خدا اینها این است که این گوید که ظاهراً تقدیر این اهوازی که نباید از این چیزها بگویید. میتقدیر را ما آخوندها باید بگوییم، شما 
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 کند و خود خدا در یک جای دیگر و در یک موضع دیگر همین گوید و رد می كه خود خدا یک مطلب را می[ این69-]

ها به خاطر این است که آن حرف در چه بستری، چه معنایی  تناقض گویی نیست. اینکند،  گوید و اثبات می مطلب را می

 د. خواسته بده می

 منتظرانمنجی -4

 مِنقَبْلُ وَکاَنُواْ لَّذِینَٱعَلَىسْتفَتْحُِونَیَ)... فَلَعْنَةُ ب هِ کَفرَُواْ عَرفَُواْ جَاءَهُممَّا فلََمَّا عَلىَللَّهِٱکفََرُواْ

(لْكَافِر ینَٱ

شوندکافرمیخودشان،منجی،بهدلیلداشتناستكبارمنتظران

کسانی  12کفََرُواْ... لَّذِینَٱ عَلىَ یَسْتفَْتِحُونَ قَبْلُ مِن وکََانُواْ مَعَهمُْ لِّمَا مُصَدِّقٌ للَّهِٱ عنِدِ مِّنْ کِتاَبٌ جَاءَهمُْ بقره( وَلمََّا 89)[ 71] 

کردند و داشتند کفار و همه  می ظرین منجی بودند و داشتند استفتاحکردند، حواستان را جمع بكنید، منت می که استفتاح

کردند که، ما اینطور و اینطور هستیم. این]ها[ منتظران منجی بودند که اتفاقاً برگشتند و علیه منجی اقدام  را خفه می

ها اصلاً نرفتند آن کار و مأموریتشان را انجام بدهند. به جای این که برود و مأموریت خود را به خاطر این که اینکردند. 

کند. به جای این که مأموریت خود را انجام دهد، ادبیاتی به نام مهدویت را  جام دهد، ادبیات مهدویت را دارد تقویت میان

پذیری خیلی شباهت ندارد. ]به[  دهد، که آن ارائه به مسئولیت کند، نوعی از آن را ارائه می کند، پرداخت می تولید می

آید که زیلوی خانه خود را سفت بچسبد در  رد[ . مثلاً نتیجه آن درمیهای آن قوم برگزیده ]شباهت ندا مسئولیت

                                                                                                                                                                                           
ها را حل کن. تو که نباید بگویی تقدیر الهی بود. درست است که تقدیر خدا حتماً این است  ها. بابا مرد عوضی آخر برو مشكل این مقدر کرده است برای این

ها ]بسیار کنی. و از این خبط ز قرائن و شواهد معلوم است، تقدیر خدا این بوده است؛ ولی تو بحث تقدیر را داری در بدترین جای ممكن استفاده میلابد. ا

خاطر این که دکتر  افتد و به کنیم. مثلاً فرض بفرمایید که فرد یک مشكل بدنی برایش اتفاق می ای خلط می است[ که ما مسائل اعتقادی را به شدت به گونه

کند. خدا! خب آخر این چه حرفی است که تو  گوید خدا چه آزمایشی می افتد و می کند بعد اتفاقی می کند، ورزش نمی اش را مراعات نمی رود و سلامتی نمی

کردی[ کردی و ]اگر چنین می ا، این کار را میکردی و آن کار ر خواهی از این بحث بگیری؟ تو باید سلامتی را رعایت می ای می حالا باشد، چه نتیجه زنی؟ می

ها را در آزمایشات الهی  کردی. بعد هی این کارها را می  کردی ممكن بود بشود. ولی تو که نباید این شد. اگر هم این کارها را می القاعده این طور هم نمی علی

کنیم،  کنیم. این کاری که ما الان در کشور می کنیم. اینجوری داریم فقر توزیع می میهی است که ما داریم  ها همان کارهای اشتبا کنیم. این اینطور تحلیل می

م، این را یاد گرفتیتوزیع فقر است. یعنی یاد گرفتیم که فقر را چگونه در بین مردم توزیع کنیم. در بهترین مدلی که اگر توزیع آن را یاد   توزیع ثروت نیست،

ویََقْدِرُ... ]کار[ خدا ]است[ این  یَشاَءُ لِمنَْ لرِّزْقَٱ یَبْسُطُ للَّهُٱرعد(  26گوید که ) گوییم چرا اینگونه شد؟ می توزیع کرد. بعد می شود فقر را ایم که چطور می گرفته

 های رزق.  بسط و قبض

ایم و داریم به عنوان  التقاطی در آوردهمشكل ما الان یک چنین دست مشكلاتی است که معارف قر و قاطی شده است با یک سری از مبانی دیگر ما. یک چیز 

ها اینجوری و آنجوری]اند[؟  های این مدلی: حاج آقا چرا این غربی های التقاطی خودمان را. بعد ما مواجه هستیم با یک عالم شبههدهیم حرف دین تحویل می

ند، به یک جایی و نقاطی رسیده است، شما همان قواعد را رعایت ک حاج آقا مثلاً چرا اینجوری شد؟ خوب آخر آن هم دارد یک سری قواعدی را مراعات می

گوید[ حاج آقا ما که اینقدر خوب هستیم چرا دارد دهند. ]طرف می ها همیشه دارند کار بدی انجام می کنید. آخر این به این معنا نیست که غربی نمی

بینیم. طرف یک مشكل برایش  درد و دل التقاطی ]است[، که ما خیلی این را می آید؟ خوب اینجوری که نیست. این هم ]یک[ مشكلات برای ما به وجود می

خواهد آنجا حل کند. در صورتی که ]ضمن اینكه[ واقعاً تقدیر است، یعنی ضمن این که در بستر  های تقدیری و می برد در بحث آید، همه را می به وجود می

 کند. فقط آدم باید به جد حواسش به این نكته باشد. میها، این چیزی را از عهده تو خارج نتقدیر است این

التقاطات در ما هست که  نیالتقاط به شدت در ما هست. به شدت ا نیا ریو نظا هیال عمران است، شب 154 هیالتقاط که در آ نیهم دیرا هم دقت کن نیو ا

 ریتقد یرا در بستر ها جهیو آن نت دهد یم یا جهینت کی یو کبر یبالاخره صغر نی. اشود یم یو کبر یبار بر صغر جهینت م،یده یرا انجام نم فمانیوظا

 .میبه آن دقت بكن یمقدار کیهم جزو نكات به شدت مهم بحث که  نی. امیکن لیمدام تحل میخواه یم

 ؛کردند کفار آرزوی آمدنش میکرد ، و قبلا هم علیه و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان ، کتابیكه کتاب آسمانیشان را تصدیق می . 12
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ها آید. خود را بچسب که کلاهت را باد نبرد. و روایت این مدلی هم ما داریم. منتهی اینآخرالزمان، این نتیجه درمی

د به جای این که مأموریت آی می13کند[. آید و تولید ادبیات دیگری ]می اش باید اجتهادی ]معنا[ و بررسی شود. می همه

فاقاً همین قوم کند که آن ادبیات سازگار با مأموریت نیست. بعد ات خود را انجام دهد یک سری ادبیات دیگر تولید می

 اند و دارند استفتاحها کسانی بودند که اتفاقاً مأموریت را کنار گذاشتهپیشرو. این شود قوم متدین  دنبال منجی  انقلابی  می

آوریم، بایست و ببین. یعنی افتاده است دنبال این، افتاده است در این  د که بایست منجی ما بیاید، بابایت را در میکنن می

را آماده می کنم آن  ممهزاتدهم های منجی را انجام میگوید من مأموریتبحث؛ به جای این که بیفتد در مأموریت. می

ام بدهد در بسترهای لازم باید انجام دهد. ]خوب حضور منجی[ بستر میآن کارهایی که باید انج که منجی بیاید. خوب

افتد؟ تاریخ ظهور دارد عقب می افتد؟ آن کاری که باید انجام دهد بسترسازیخواهد دیگر؛ اصلاً چرا دارد غیبت عقب می

است معلوم است که  ]ی خودی[ دهد و در ]حقیقت[ بستری موجود نیست. توپ هنوز جلو دروازههایش را انجام نمی

ی دروازه حریف تا فوروارد که مسئولیتش این است، گل بزند. اینجور یزند. شما اول توپ را برسان جلوفوروارد گل نمی

 کنند ، در این حد است داستان.اند و دارند دفاع میکه خود فورواردها هم آمده . ]الان[نیست

فهمیدند این منجی است، فهمیدند آن مأموریت ها  ب هِ... کفََرُواْ عَرفَُواْ مَّا جَاءَهُم افَلَمَّ...بقره(  89) بینید کهاینكه می[ 73]+

شود، هایی که به این قوم نسبت داده میاستكبار و همه اینمنتهی آن هوا و  این منجی انجام بدهد و ببرد جلو، را باید

 یت جدید تعریف کند. ها مانع از این است که بیاید و خود را در این مأموری آنهمه

ویی یک هگردیم که حجة الاسلام آن خودمان باشیم، بله، اگر یکهایی میپناه بر خدا، از اینكه ما دنبال اسلام[ 74-]

این ]نكات[ است که آدم واقعاً کار ریشه ندارم همچین اسلامی را. قبول حجه السلام آن من نبودم اصلاً اسلامی درآمد و

موریتهای خود است؟ مأانجام دهد، بفهمد دنبال اسلام است؟ دنبال خود است؟ دنبال مأموریتای باید روی خودش 

 برده است؟ چكار دارد می کند؟ های اسلام را جلو می

(لْكاَفِر ینَٱعَلىَللَّهِٱ...فَلعَْنَةُ:بقره86)مسلمانکردننههدفاصلیجلوبردنمأموریتخدا،  1-4-

ین یعنی لعنت بر چه کسانی؟ هم لكَْافِر ینَٱ عَلىَ للَّهِٱ ...لَعْنَةُجالب است  لكَْافِر ینَ؛ٱ عَلىَ للَّهِٱ فَلَعْنَةُ...بقره(  89) [75-]

شوند کافر؛ با ها میها شده بودند کافر در مقابلشان، حالا خود اینکردند. که آنمی مؤمنینی که جدی داشتند استفتاح

کسانی هستند که کافرند از اهل کتاب.  لْكِتاَب ...ٱ أَهْل  مِنْ (...کفََرُوا115ْ)بقره  که کفر کردمهمان تعاریفی که من راجع به 

کنند. یک قلیل مؤمن از اهل کتاب بینند و در آن حرکت میها مأموریت را میکسانی هم از اهل کتابند که مؤمنند. این

رد: مؤمن از اهل کتاب.  این مؤمن از اهل کتاب آنجا توضیح داده باند همیشه؛ قرآن ]آنان[ را ]چنین[ نام میوجود داشته

شد. این مؤمن از اهل کتاب نه اینكه آمده باشد اهل کتاب بودن خود را رها کرده و شده باشد اهل جزوه مثلاً یا اهل 

ان مسیحی است کتاب بوده است و آمده الان اهل قرآن شده است. نه! این همان اهل کتاب است، همان یهودی است، هم

ها را هم یک برد جلو. چون اینفهمد و مأموریت را میکه با حفظ موقعیت یهودیت و مسیحیت خود مأموریت را می

                                                           
 دینه. حتماً آن را برو ای دیبود شیو جلسه پ دیکه دقت کرد دانم یمورد، حالا نم نیانداختم سر هم هیرا به انجمن حجت كهیت نیمن جلسه گذشته ا . 13

 مهم است. دیگوش بده



16 

 

گویم. یک جایی باید باز ی مهم دارد که من دارم تیتروار مییک نكته مَعَهمُْ... لِّمَا ( ...مُصَدِّقٌبقره 89)داند. اینمأموریت می

 ایم. ها را بحث کردهاز قبل باز شده است این شود و یک جایی هم

الان  له حق اسلام بگرویم، بیش از اینكه شماباشد در قرآن، ما بیاییم و به نح خدا بیشتر از اینكه انتظار داشته[ 76]+

چه موقع ]الان[ ایمان بیاورید ]دنبال این است که شما مأموریت خود را انجام دهید[.  بیایید و به پیامبر ]جدید[ و کتاب

گوییم آهان درست شد. قرآن بیش از اینكه به گوییم آهان درست شد؟ کسی که بودایی بود و مسلمان شد. اینجا میمی

برد جلو؟ میاین بودایی مأموریت جدید قوم برگزیده را می]آیا[ دهد که این اهمیت بدهد، در این راستا اهمیت می

یا نه؟ ]کسی[ ممكن است بودایی باشد، مسیحی، اهل کتاب باشد، ]اما[ اگر این  آورد که ببرد جلوپذیرد؟ ایمان می

 کند. شود گفت آهان حالا درست شد. ]چون[که این کارهای مأموریت خدا را دارد میمأموریت را بپذیرد می

ای چه باید به یک شود. ما گرایش برمان عوض میهای تبلیغیاگر این اندیشه را ما در قرآن بپذیریم، گرایش[ 77]+

ها چه گلی به سر دین زدند؟! شما اگر مسیحی بدهیم که بیاید و مسلمان بشود؟ که چه شود؟ حالا خیلی از این مسلمان

قرار است یک مسیحی را با مأموریت پیامبران آشنا کنید، که مأموریتش چیست، و اگر این مسیحی بلند شد و رفت در 

شود گفت آهان حالا شد. این مسیحی کرد با استكبار با این کار و آن کار، حالا میمأموریت ولایی قدم زد و مخالفت 

کنند چون پارادایمشان چیز دیگری است حالا خدا بعضی فكر می گیرد[.شود حتی. در رتبه شهدا ]قرار میشهید هم می

 ورتی که این نیست. گوید جهنم نرو مثلاً. کأنِّه اینجوری است وضعیت خدا نسبت به این مسیحی. در صمی

بقره(  89کرده است چون در مأموریت جدید قرار گرفت و فلان کرد )می  این آدم متدین که داشته استفتاححالا[79-]

 شود کافر! کافر از اهل کتاب، و لعنت خدا بر همین کافر.لْكَافِر ینَ؛ خودش میٱ عَلىَ للَّهِٱ ...فَلَعْنَةُ

عِباَدهِِ...(مِنْیَشاَءُمَنعلََىفَضْلِهِمِنللَّهُٱیُنَزِّلَ...أَنبقره:69)فضل -5

سیستمفضل،سیستماستفادهازمازاددررزق

سراغ فضل رفتن است.  فَضْلِهِ... مِن للَّهَٱ سْأَلُواْٱنساء( ...وَ 32گوید که دنبال آن بروید )یک چیزی که قران خیلی می[ 79]

های مقسوم کنار و برو دنبال فضل، این خبط است. شما عدل را نگه دارید. یكسری رزق فضل نه اینكه عدل را بگذار

نساء(  32گوید )کند. ولی خدا به ما میداریم، همه جور رزق )معنوی ، مادی(. براساس عدل الهی یک ترتیبی پیدا می

دهد و دنبال آن است از این آدم انجام می ،هایی استاریکفَضْلِهِ... شما فضل را دریاب. فضل یک شیرین مِن للَّهَٱ سْأَلُواْٱ...وَ

رسد، به سهمیه، مازاد بردارد در رزق خود. رزق علمی، مادی، معنوی. قهراً اینگونه است که کسی که به ایتام می

مقدار علم آمد، باید این القاعده این فرد نباید پول گیرش میگذارد. علیمی« فضل»رسد، خود را در معرض محرومین می

کند که القاعده با این کاری که کرده باید این مقدار پول گیرش می آمد، ولی کارهای دیگری دارد میآمد، علیگیرش می

 فَضْلِهِ... .  مِن للَّهَٱ سْأَلُواْٱنساء( ...وَ 32اند )گذارد. و اینجاست که گفتهخود را در معرض فضل می

بررسیروایی  5-4-

کندمعادلاتانسانراعوضمیداخلشدندرفضلالهی، -5-4-4
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بگذارید من یكی دو روایت خدمتتان بخوانم و این، یک توضیح دیگری ]هم[ دارد که آن را جلسه بعد خدمتتان [ 14-] 

گویند مردم می مكَْرُوهٌ... الفَْجْر  بَعْدِ النَّوْمَ إنَّ: یَقُولُونَ إنَّهمُْ فِداکَ جُعِلْتُ: لَهُ قُلْتُ السلام علیه جَعفَْرٍ أبى کنم. عَنْعرض می

ارزاق در این وقت تقسیم می الْوَقْتِ... ذلکَِ فى تُقَسَّمُ الْأرْزاقَ که بعد از فجر خواب مكروه است یعنی بین الطوعین، ...لِأنَّ

ند که بین پاشیدهایشان میکردند، آب به صورت بچههایشان را بیدار میحتی بچهسلام الله علیها ی زهراشود. حضرت فاطمه

علیهماهایشان امام حسن و امام حسین هایشان بین الطوعین بخوابند. حالا بچهگذاشتند بچهالطوعین نخوابند. اصلاً نمی

العمل ببینید[. ولی یكسری بهانه درست کردن هایتان بكنید ]عكسظرفیت داشتند. این کار را ممكن است با بچهالسلام 

هایش طوعین ]خوب است[ لااقل ]برای[ خودتان. حالا لزومی ندارد آدم تربیت را از بچهبرای ]بیدار ماندن در[ بین ال

مقَْسُومَةٌ... ارزاق یک سهم مشخصی دارد، به  مُوظُوفَةٌ اَلْأرْزاقُ: ...فَقالَد، از خود هم شروع کند ]خوب است[ شروع کن

یک مازادی دارد که آن مقسوم  فَضْلٌ... ولِلِّهِاست. ... ای مقسومرزق وظیفهصورت طبیعی یكسری رزق وجود دارد که 

و اسم این  اند ، بعد یک انباری استاست. مثلاً رزق ها را، کیسه کیسه داده ایکیسهتوی نیست به عبارتی. یک مازادی 

 الشَّمْس ... طُلُوع  إلى الفَْجْر  طُلُوع  مِنْ فَضْلٌ...،گاهی یكسری فضل دارد ...یقَُسِّمُهُ انبار فضل است. فضل یعنی زیادی. ...ولِلِّهِ

فَضْلِهِ؛  مِنَْ  اللِّه وَاسْألُوا: قَوْلُهُ ذلِکَ دهد. ...وَاینجوری می رزق عظیم، کیسه رادهد رزقش را. این فاصله بین الطوعین می

ت؛ های مقسومتان، که مقسوم اسگوید از فضل خدا یک چیزی بخواهید. چون رزقاین همان قول خدا است که می

کند. مثلاً طرف اصلاً معادلات طرف را عوض می گاهی ها کم هم نیست. کههای غیر مقسوم داریم که آنیكسری رزق

شود، اینجوری است. طرف را از یک دهكی میلیون می 11ها یكهویی میلیون است در ماه، و از این فضل 3-2حقوقش 

ر نیست که در حد اضافه کاری و... اضافه بشود. اصلاً یک چیز کند. یعنی اینطوهای دیگر میکند و وارد دهکخارج می

  تپلی در آن است.

موجبکمشدنسهمحلالآنبرداشتنازسهمحرامرزق، -5-4-2

 وعرض عافیة فی یأتیها حلالا رزقها لها جل عزو الله فرض وقد إلا نفس من لیس: قال السلام علیه جعفر أبی عن[ 84-]

گذارد گذارد جلویتان، حلال آن را هم میخواهد بدهد میخدا یک رزقی دارد که به شما می آخر... وجه من بالحرام لها

رامش و حرام را برداشت، مثل خیلیاگر این دست زد به ح ...الحرام من شیئا تناولت هی گذارد. ...فإنحرامش را هم می

این مال امام است مال شما  اصلاً د سیستم را.کنند و بالاخره پیچاندنکنند اگر خمس ندهند کار خوبی میکه فكر می ها

 الحرام من شیئا تناولت هی فإن .... ها شعور نداردند واقعاًاین دهید.نمی مال آن را ت. مال یک نفر در مال شماست ونیس

میکند از آن قسمت حلال. این هر موقع دست زد حلالش را کم خدا تقاص می ...لها فرض الذی الحلال من به قاصها

آید آید وچیزی بوجود میکند مریضی بوجود میدارند. سر این کاری که میشود و آن برمیحلال آن کم می یكه، تکند

 1میلیون در ماه برداری،  3مثلا  تو قرار بود کلاً گویند از این حرامش برداشتی دیگر.می شود.که رزق حلالش کم می

نیست که در حسابت چه مقدار واریز شود  داری. حالا اینطور هما حلال برمیمیلیون آن ر 2برداشتی  میلیون آن را حرام

 مثلاً [دهد]پیشامدهایی رخ می مهم این است که یک .این مهم نیست ،نه ملیون واریز شد، 3گویی نخیر همان ب که بعداً

یون باید هزینه تعمیر میل 1و  .(نه هم بگویم هر کسی تصادف کرد اینجوری است،خواکنی. )نمییكهویی تصادف می

 همه را بگذار کنار حالا. اصلاً ،این را گفتم ...کثیر فضل سواهما وعندالله....  کنندآن تكه جدا میماشین بدهی. یعنی از 
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فضله... این همان است  من الله واسألوا: عزوجل قوله وهو...فضل الكثیر. یک چیزی خدا دارد به نام فضل.  ،غیر این بحث

 آن را بگیرید. فضل است، گوید بخشی ازا میخد

پارامترهایورودبهفضلالهی)بیداریبینالطلوعین،خدماتاجتماعیو...(  5-2-

ها تا از همین عبادات سحری، بیدار بودن گیرد، مثلاًخیلی از پارامترهایی است که انسان در معرض فضل قرار می[ 86]+

 ،القاعدهعلیولی خارج  های زندگی نیست.القاعدهکه هست. آن هم در علی خدمات اجتماعی و هزاران خدمات دیگری

 کنید.كه شما دریافت میاز این ت«. فضل»گوید خدا زیاد دارد و به آن هم می

یآینده...درجلسه

 ب مَا یَكفُْرُواْ أَن أَنفُسَهُمْ ب هِ شْتَرَوْاْٱ بقره( ب ئْسَمَا 91)ماند که این چیزی که در اینجا و در آیه گفته چیست؟ حالا می[ 87-]

که معنی آن چیست در اینجا و اصلاً چرا کفران اتفاق می عِبَادِهِ... مِنْ یَشَاءُ مَن عَلَى فَضْلِهِ مِن للَّهُٱ یُنَزِّلَ أَن بَغْیاً للَّهُٱ أَنزَلَ

ی خود ولایت است که محوری آن مسألهی افتد؟ با این آیه و آیات دیگری که وجود دارد ]بیان خواهد شد[ که نكته

خواهد رواج پیدا کند که در این آیه هم اشاره شد و آیات مشابه هم دارد و سر جای خودش عرض خواهم درجامعه می

 کرد.

هاشعارهایرادیكالدرناآرامی -8

هاشدنشعارهادرناآرامیرادیكالدرصورتاصلبحثبهمحاقرفتن  9-4-

شود. قابل پیش بینی است. البته نه این دوره. منتهای مراتب یعی است و از این هم بدتر میها خیلی طبناآرامی[ 25]

گویند مگر کسی کند که همه میآید واینقدر شعارها را رادیكال میالحمدلله ما یک سری دشمن احمق هم داریم می

؟ یعنی دقیقاً فازت چیست؟ یک بحث چیستک؟ دنبال این است؟ مثلآً سرنگونی نظام! روحت شاد رضاخان! اصلاً ماذا فازُ

ای هم کنند که حتی اگر عدهکنند. شعارها را به قدری رادیكال میعده دارند درباره فقر و فساد و تبعیض اعتراض می

ریزند شود یک عده میشود. جمع شدن با حل شدن فرق دارد. چون که شعار رادیكال میجمع شوند اما مشكلی حل نمی

ش آمدید و یک نفر دیگر گویند آقا شعار ما این نیست. یعنی چه نظام را سرنگون کنید؟ شما بفرمایید خویو بیرون و م

مثلاً نظام جمهوری اسلامی را عوض بكنیم که رضا پهلوی هم جوگیر شده که من هم امیدوارم بیایم. بحث  برود بالا؟!

ود. باز دوباره رشود و در این صورت اصل بحث به محاق میمیرود رادیكال ها نیست. بعد شعارهای اینگونه میاصلاً این

قد به نوع اداره حكومت و فقر و فساد و تبعیض هستند مجبورند دهانشان را بگیرند و بگویند: ما با حتی کسانی که منت

دی داشته باشم و ماند که من نسبت به فرزند خودم انتقاکند. مثل این میها نیستیم دیگر. ولی آن مشكل را حل نمیاین

اصلاً دفاع هم ! و کنی بكشیگویم: اصلاً تو غلط میمن می شمش؟خواهی بكُکنم. یک نفر بیاید و بگوید میدارم انتقاد می

 کنم. ولی اصل آن مطلب سرجایش است.می

توبهبرایرفعناآرامی،مراعاتدرستقواعدانسانیاستنهخواندندعایکمیل!  9-2-
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رچالش جدی خودساخته که ، با چند اب...ظَهَرَ الْفسََادُ فِی الْبَر ِّ وَالْبَحْر  ب مَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاس  روم( 41) ما من باب[ 27]+

کنیم. داریم ر را میها نیست. خودمان داریم این کاایم. محصول کار دشمن و آمریكا و اینوجودآوردیم مواجهخودمان ب

ها هم ادامه دارد. زنیم. این ناآرامیت به دست هم دادیم و داریم مملكت را زمین می. مجموعاً همگی دسکنیمخبط می

زند بیرون. مگر اینكه توبه انجام شود. توبه نه اینكه برگردیم برویم شود سنت خدا اجرا نشود؟ یک جای دیگر میمگر می

با  قواعد انسانی بین حاکمان و مردم و مردم دعای کمیل بخوانیم. توبه یعنی اینكه آن قواعدی که باید مراعات بشود در

ها. معلوم نسبت به ناآرامی 14گیری لایتباید به درستی انجام شود. این هم یک موضع مردم و حاکمان با خود حاکمان،

است که اگر کسی دنبال براندازی باشد، آدرس غلط است. البته هر کسی باید مقابله کند. اما آخرش مطلبی را حل نمی

 . کند
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